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ماجرای واقعی 

محمد جلالی، نی‌ریزان فارس:
من به اشتباه پسر می‌خواستم اما او حالا دختری 
شده بیست و چند ساله با حالتی پسرگونه و با 
داستانی پر از شگفتی و غم، تنها، در کلان شهر 

شیراز ... ولی خودساخته.

پرده اول
به  سنتی  و  باسواد  چندان  نه  خانواده‌ای  در 
دنیا آمد ... نامش را در این روایت »عاطفه« 

می‌گذاریم.
زمانی که متولد شد، پدر چند روزی خانه را ترک 
کرد با این بهانه که پسر می‌خواسته و حالا او 
دختر شده. در این سالها انتظار پدر برای پسردار 

شدن نتیجه نداد و او 5 دختر دارد!
پدر با وجود آنکه پس از هر زایمان زنش، قهر را بر 
قرار ترجیح می‌داد اما حکم زمانه چیز دیگری را 

مقدر ساخت.
عاطفه‌ی ما به دلیل آنکه پدر و مادرش شغل 
کشاورزی داشتند و او فرزند نخست بود بیشتر 
در خانه خاله، مادربزرگ و عمه‌اش رشد یافت 
و آنها هم چندان به نحوه تربیتی او حساسیتی 
نشان نمی‌دادند؛ در نی‌ریز بزرگ و بزرگتر شد  
و پدر و مادرش هم در روستا به دنبال رزق و 

روزی...

پرده دوم
شده،  دبیرستانی  ما  داستان  عاطفه 
ساختارشکن، بدون رعایت برخی بایسته‌های 
به دنبال  عرف و شرع‌؛ سیگار روی سیگار و 

دوست اما دوستی از جنس پسر!
و  می‌شود  پررنگ‌تر  امیر  با  آشنایی‌اش 
واقعی  شکل  کم‌کم  آنها  مجازی  ارتباط‌های 

می‌گیرد.
عاطفه دوم دبیرستانی، مدرسه را ترک می‌کند و 
می‌گوید مرغ یک پا دارد، می‌خواهم ازدواج کنم!

پادشاه  یزد  از  سال  و  سن  کم  پسری  امیر 
رؤیاهای اوست اما مخالفت‌ها بالا می‌گیرد. اقوام  
می‌گویند اختلاف فرهنگی و طبقاتی نمی‌تواند 
آینده‌ای روشن را برای عاطفه رقم بزند اما کو 
گوش شنوا؟ او حرف هیچکس را قبول ندارد 
به جز امیر شوالیه‌ای که قرار است او را به تخت 
نه  شرایط  در  و  کروناست  بنشاند.  پادشاهی 
چندان عادی برای برگزاری مراسم‌ آنچنانی و با 

عقدی ساده راهی خانه بخت می‌شود.
به یزد می‌رود؛ شهری بزرگتر از نی‌ریز و به قول 
خودش با آزادی‌های بیشتر. دختری سیگاری و 
قلیان به دست، تفریحش می‌شود دورهمی‌های 
شبانه! حال هم او و هم امیر پشیمان از کرده 
خود. هر دو می‌دانند که برای یک زندگی ساده 
امیر  و  عاطفه  اختلاف‌های  نشده‌اند.  ساخته 
شعله می‌کند و او هر روز  با چهره‌ای کبود راهی 

خانه پدر و مادر می‌شود اما والدینش با قوت 
انتخاب  را  راه  این  می‌گویند حالا که خودت 

کرده‌ای بسوز و بساز...

پرده سوم
ساعت ۱۱ شب، صدای تلفن به صدا در می‌آید. 

منزل آقای ... 
می‌شویم.  مزاحمتان  یزد  بیمارستان  از  ما 
دخترتان خودکشی کرده  . لطفاً خودتان را به 

بیمارستان برسانید!
پدر و مادر نمی‌دانستند چگونه راه چند ساعته‌ی 
یزد را در یک چشم به هم زدن به پایان رساندند. 
پزشک از آی‌سی‌یو بیرون می‌آید و می‌گوید 
نمی‌دانم چگونه این وضعیت را تشریح کنم اما 
خدا با شماست. با وجود این که دختر اقدام به 
خوردن قرص کرده اما علائم حیاتی باقی است، 

فقط دعا کنید...
مادر آهسته زیر چادر مشکی اشک می‌ریزد  و  
سکوت آی سی یو با افتادن مهره‌های تسبیح 
مادر روی همدیگر هر از چند گاهی می‌شکند... 

تق... تق... 
یک ماه در بیمارستان مادر همدم و همیارش 
شد و حالا عاطفه پشیمان از کرده خود می‌گوید: 
اگر سلامتی‌ام برگردد مطمئناً زندگی را دوباره 

خواهم ساخت...

پرده چهارم
و  می‌گذرد  عاطفه  خودکشی  از  سال  یک 
احساس می‌کند دست و پاهایش بی‌دلیل خواب 
می‌روند. سردردهای عجیب و اعصاب خرد کن؛ 
به خوبی می‌داند که این حاصل همان تصمیم 

لحظه‌ای بود که یک سال پیش گرفته است.
مادر و عاطفه راهی شیراز می‌شوند از این دکتر 
به آن دکتر، از این آزمایشگاه به آن آزمایشگاه، 
مشخص  نهایت  در  و...  مختلف  عکس‌های 
می‌شود این دختر به بیماری ام اس مبتلا شده. 
به  خانواده.  و  او  برای  ناشناخته  بیماری  یک 
تدریج  از یک دختر بلند قامت و تنومند به یک 
دختر خمیده با موهای کم و بیشتر سفید تبدیل 
می‌شود. عجیب‌تر آنکه گویی دچار جزام شده. 
هم خود او و هم دیگران از هم دوری می‌کنند و 
روزهای سخت بیماری را بدون حامی پشت سر 

می‌گذارد.
به خاطر استفاده زیاد از داروی کورتون، قسمتی 
از پای او سیاه می‌کند و حالا نه تنها درد این 
آزاردهنده  برایش  راه رفتن هم  بلکه  بیماری 

شده است.

پرده پنجم
کنارم نشسته و در حالی که از دوران سخت 
زندگی‌اش سخن به میان می‌آورد از ماجرای 

جالبی که برایش رخ داده پرده برمی‌دارد.
روزی در حالی که داشتم شغل خانگی‌ بخور و 
نمیرم را دنبال می‌کردم کلیپی از حال و روزم 
گرفتم و داستانم را مو به مو در این کلیپ بیان 
کردم و آن را در اینستاگرام گذاشتم؛ به یکباره 
بمباران لایک، اظهار نظر و فالوور به سراغم آمد 
و در حالی که هزینه درمان نداشتم چند تن از 
فعالان فضای مجازی با قرار دادن کلیپ من در 
گروه و پیج‌های مجازی مختلف کاری کردند تا 

هزینه درمانم در عرض چند ساعت تأمین شد!
باورم نمی‌شد خوابم یا بیدار اما اتفاق افتاده بود و 
گویا زندگی به من لبخند می‌زد. اما یک ماه بعد 
اینستاگرام پیج من را به دلیل برخی محتواهایی 
که مرتبط با شغل خانگی‌ام بود برای همیشه 
بست. اما ناراحت نیستم. چون آن را هدیه‌ای 
از جانب خدا می‌دانستم که آمده بود تا هزینه 

درمانم را تأمین کند.
عمل تعویض مفصل را به خوبی انجام دادم. حالا 
روی پای خود ایستاده‌ام... زنی کم سن و سال 
اما خود ساخته؛ تجربه تلخ زندگی‌ام شاید هنوز 
هم دردآور باشد و بازگو کردنش برایم سخت 
دوباره  را  زندگی  توانستم  که  خوشحالم  اما 
بسازم. همان قولی که در تخت آی‌سی‌یو به 
مادرم داده بودم عملی شد و حالا با کاری که 
در حال انجامش هستم زندگی‌ام به روی غلتک 
افتاده. هیچکس را مقصر نمی‌دانم نه آن پدری 
که من را پسر می‌خواست، نه اشتباهات عجیب 
و غریبی که خودم کردم؛ نه آن خاله و عمه که 
بودن  دخترانه  آرزوی  سختگیری‌هایشان  با 
را برایم آرزو کرد و نه آن همسری که به جای 

زندگی به من  پارتی‌های شبانه را نشان داد...
برای پرهیز از شناخته شدن، شغل او را بیان 
نمی‌کنیم اما شغل خوبی دارد و زندگی روی 
خوشش را به او نشان داده و روزگار بر وفق 
و  خانه  که خرج  اوست  حالا  و  مرادش شده 
خانواده را می‌دهد و پدری که روزی دوست 
داشت او پسر شود اما حالا به دخترش افتخار 

می‌کند.

پرده آخر
این داستان پر فراز و نشیب مرا به یاد  سریال 
»سالهای دور از خانه« و »اوشین« می‌اندازد زنی 
سخت‌کوش که در نهایت توانست بار زندگی را 

به خوبی به دوش بکشد.
زندگی منشوری است در حرکت دوّار

منشوری که پرتو پر شکوه خلقت
با رنگ‌های بدیع و دلفریبش

پرشور  و  انگیز  خیال  داشتنی،  دوست  آن‌را 
ساخته است ...

داستان  سوی  به  ایست  دریچه  نمایش،  این 
زندگی...

از پرتگاه خودکشی 

تا قله خودسازی

پدرش پسر می‌خواست 
اما او دختری شد
 با ماجراهای عجیب

آب‌بندی خودرو یکی از ابتدایی‌ترین اقدامات بعد از خرید خودروی صفر است. 
به مدت زمان آماده شدن موتور و قطعات خودرو‌های صفر کیلومتر برای استفاده 

طولانی مدت، آب‌بندی گفته می‌شود.
بسیاری فکر می‌کنند که به علت افزایش دقت در ساخت موتور خودرو‌های جدید، 
دیگر نیازی به آب‌بندی وجود ندارد. اما باید توجه داشت که آب‌بندی درست 
موتور موجب دوام آن در دراز مدت می‌شود و در هزار کیلومتر اول بسیار حیاتی 

است.
جرقه،  سیستم  کاربراتور،  تنظیم  مانند  قدیمی،  خودرو‌های  آب‌بندی  آداب 

فیلرگیری و ... در خودرو‌های امروزی دیگر انجام نمی‌شود.
در بسیاری از خودرو‌های باکیفیت امروزی، احتمال بروز عیب و ایراد یا نشتی در 

کارکرد‌های زیر ۲۰ هزار کیلومتر بسیار پایین است. 

بررسی همه چیز قبل از روشن کردن موتور
پیش از استارت زدن خودرو کاپوت را باز کنید تا مطمئن شوید همه متعلقات موتور 
سر جای خود است. هر چند چندین مرحله کنترل کیفی برای خودرو‌های امروزی 
در نظر گرفته می‌شود؛ اما باز هم انجام این کار مهم است. با بالا زدن کاپوت سلامت 

وایرها، شل بودن سیم یا پیچ‌ها و سالم بودن کابل‌های سرباتری را بررسی کنید.

چک کردن مایعات خودرو
قبل از روشن کردن ماشین، روغن موتور و آب رادیاتور خودرو را چک کنید و اگر 
سطح آن‌ها از مقدار مجاز پایین‌تر است روغن موتور را به کمک مکانیک سیار خالی 
کنید و دوباره روغن موتور در آن بریزید. زیرا اگر چند روغن موتور باهم ترکیب 

شوند، موتور رسوب می‌گیرد.
مقدار مجاز روغن موتور در دفترچه نوشته شده است. اگر آب رادیاتور به اندازه مجاز 
نبود، آب لوله‌کشی را در رادیاتور نریزید و حتماً از مایع مخصوص استفاده کنید. 
زیرا برخی از موتورها در خودرو‌های جدید نیازمند ضدیخ نسبتاً بالایی در آب 

هستند. 
اگر چراغ هشدار بنزین روشن نیست و مایع هیدرولیک و ترمز به مقدار مناسب 

وجود دارد، خودرو را روشن کنید.
بعد از اینکه ۱۰۰۰ کیلومتر را با خودرو پیمودید روغن موتور را در نمایندگی‌های 
مجاز تعویض کنید. از روغن‌های توصیه شده توسط سازنده و فیلتر‌های مرغوب 
استفاده کنید. زیرا اگر روغن و فیلتر غیرمرغوب باشند عمر موتور کاهش پیدا 

می‌کند.
به طور منظم مایعات خودرو را چک کنید چرا که ممکن است در ۱۰۰۰ کیلومتر 
اول، آب رادیاتور کم شود و خودرو نشتی مایعات داشته باشد. اگر پس از استارت 
زدن و گذشت مدتی از کارکردن موتور، چراغ هشداری در صفحه پشت آمپر مانند 

چراغ چک موتور روشن بود، در اولین فرصت به نمایندگی مجاز مراجعه کنید.

تعویض روغن موتور در فواصل زمانی کوتاه
روغن و فیلتر را در موتور‌های نو که در حال آب بندی هستند، زودتر تعویض کنید. 
برای زمان‌بندی تعویض‌های روغن و فیلتر به توصیه کارخانه سازنده عمل کنید و 
یک برنامه دقیق و مناسب برای تعویض روغن و فیلتر را طبق صلاحدید خودتان 
انتخاب کنید.  مثلًا در ۵۰ کیلومتر اول، شدت براده‌برداری قطعات موتور روی 
یکدیگر بسیار بالاست. بنابراین می‌توانید روغن را به ترتیب پس از ۸۰ کیلومتر، 
۵۰۰ کیلومتر و ۲۰۰۰ کیلومتر تعویض کنید. شما ممکن است هنگام تعویض 
روغن براده‌های فلز را با چشم مشاهده کنید، اما اگر در تعویض روغن سوم نیز 
براده‌های آهن را مشاهده کردید، ممکن است در موتور مشکلی وجود داشته باشد.

بهترین روش برای آب بندی خودرو
در ۳۲۰ کیلومتر اول باید دور موتور و میزان فشار وارد بر موتور در رانندگی متغیر 
باشد. برای رانندگی به صورت مداوم نباید فشار بالایی بر ماشین وارد کنید و باید 
با دور پایین رانندگی کنید. همچنین برای رانندگی ۳۲۰ کیلومتر اول بهتر است 

خودرو خالی باشد.
زمانی که خودرو درحال حرکت است، بر پدال گاز فشار آورده و دور موتور را از دور 
۲۰۰۰ تا ۳۵۰۰ بالا ببرید تا رینگ پیستون‌ها آب‌بندی شوند. اما بعد از آن، باید 

کمی استراحت به موتور با دور پایین بدهید.

آب‌بندی خودروهای دنده‌ای
در صورتی که خودرو دنده‌ای است، پس از پیمودن ۱۰۰ کیلومتر، پدال گاز را تا 
نصف فشار دهید در حالی که خودرو در یکی از دنده‌ها درگیر است و دور موتور را به 
۴۰۰۰ دور در دقیقه رسانده و بدون اینکه دنده را خلاص کنید پدال گاز را رها کرده 
و اجازه دهید خودرو آزادانه حرکت کند تا سرعت آن به ۳۰ کیلومتر در ساعت 

کاهش یابد.
این کار را باید ۵ تا ۶ بار انجام داد. پدال گاز را چند بار تا انتها فشار دهید و دور موتور 
را به ۴۵۰۰ دور در دقیقه برسانید و مانند حالت قبل اجازه دهید سرعت خودرو با 

قل خوردن تا ۳۰ کیلومتر در ساعت کاهش یابد.
تا ۸۰۰ کیلومتر بعدی دور موتور را زیر ۴۵۰۰ دور در دقیقه نگه دارید و مدت زمان 
کارکردن موتور در دور آرام را به حداقل برسانید و نگذارید که خودرو درجا کار کند. 

در ۸۰۰ کیلومتر اول، از رانندگی در ترافیک سنگین خودداری کنید.

آب بندی سیستم ترمز
سیستم ترمز خودرو‌های صفر مانند لنت‌ها و دیسک‌ها آب‌بندی لازم ندارند، زیرا 
لایه محافظ نازکی بر روی سطوح آن‌ها قرار گرفته که هنگام پیمودن چند کیلومتر 
اولیه از بین می‌رود و ترمز‌ها حالت طبیعی به خود می‌گیرند. با ترمز‌های ناگهانی و 
شدید در سرعت‌های بالا تا ۱۰۰۰ کیلومتر اول، به سیستم ترمز آسیب نزنید و به 

آن فشار وارد نکنید.

دانستنیهای خودرو
بخش مکانیک خودرو   هنرستان فنی و حرفه‌ای  شهید دکتر باهنر نی‌ریز

آب‌بـــنــــــــــــــدیآب‌بـــنــــــــــــــدی  
راه‌هـای درســت

  خــــــــودروی صـفـــر  خــــــــودروی صـفـــر

دل پر خون امام حسین)ع(

از علمای دین
حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر حسین سروش

دین‌پژوه و امام جماعت حسینیه ثارالله

ابن شعبه حرانی از محدثان قرن چهارم مهشیدی در کتاب »تحف العقول« 
یک خطابه مفصّل از امام حسین)ع( نقل می‌کند که محور اصلی آن نقد اوضاع 

و احوال آن روزگار است. 
این نقد هر چند نقد قدرت است، ولی در آن نقش عالمان و نخبگان در 
فساد قدرت، تبیین شده و به عنوان عامل اصلی در تضییع حقوق محرومان 
معرفی شده است. محور اصلی این خطابه این است که در جامعه‌ اسلامی، 
ظلم و فساد وجود دارد و این ظلم و فساد، ریشه در حاکمان دارد. ولی مسئله 
مهم آن است که علما، نخبگان و فرزانگان بی‌تفاوت هستند و در برابر این 

ظلم و فساد، اعتراض و خشمی ندارند.
کلام حضرت در این خطبه با این جملات آغاز می‌شود که: »اى مردم! از 
پندى كه خدا- با نكوهش عالمان يهود- به دوستان خود داده است عبرت 
َّانيُِّونَ وَ الْْأحَْبارُ عَنْ قَوْلهِِمُ  ب بگيريد، در آنجا كه فرموده است: »لوَْلا ينَْهاهُمُ الرَّ
الْْإثِمْ‏َ ... چرا عالمان يهود آنان را از گفتار گناه آميز نهى نمك‏ىردند؟« و آنجا 
َّذِينَ كَفَرُوا مِنْ بنَِي إسِْرائيِل‏َ .. لبَِئْسَ ما كانوُا يفَْعَلُون‏َ،  كه گفته است: »لعُِنَ ال
كسانى از بنى اسرائيل كه كفر ورزيدند گرفتار لعنت شدند ... و آنان بد 
مك‏ىردند ...« و خدا از آن جهت بر آن عالمان عيب گرفت كه از ستمگران 
پيرامون خود كارهاى زشت و تبهكاريها م‏ىديدند و آنان را از آن كارها باز 
نم‏ىداشتند«. در قرآن کریم آیاتی درباره علما و دانشمندان قوم یهود آمده 
که خداوند آنها را مورد نکوهش و عتاب و سرزنش قرار داده است. اباعبدالله)ع( 
در این خطبه مردم را به همان آیات ارجاع می‌دهد. گو این که حضرت اوضاع 
زمانه خود را به گونه‌ای می‌بیند که در شُرُف تکرار انحرافات قوم یهود است! 
به طوری که جامعه یهود دچار فساد و انحراف شد و البته علما و دانشمندان 

در برابر این فساد و انحراف سکوت اختیار کردند. 
امام حسین ابتدا به آیه 63 سوره مائده استناد فرموده‌اند تا دلیل نکوهش 
خداوند نسبت به دانشمندان قوم یهود مشخص شود. خداوند در این آیه 
می‌فرماید: »چرا ربانیون و احبار از »قول اثم« و »اکل سحت« نهی نکردند؟ 
چه بد رفتاری از علما سرزد و چه بد روشی را دنبال می‌کردند!« این آیه 
نشان می‌دهد که در بین حاکمان قوم یهود دو گناه دروغگویی و وارونه جلوه 
دادن حقیقت، به علاوه حرام‌خواری و استفاده از رانت حکومتی رواج داشته 
و علمای یهود نسبت به این دو انحراف بزرگ بی‌تفاوت بوده و اعتراضی 

نمی‌کردند.
حضرت در ادامه به آیه دیگری از قرآن استناد فرموده‌اند که می‌فرماید: 

»کافران بنی اسرائیل، بر زبان داوود و عیسی بن مریم، لعن )و نفرین( شدند! 
این به‌خاطر آن بود که گناه کردند، و تجاوز می‌نمودند. آنها از اعمال زشتی 
که انجام می‌دادند، یکدیگر را نهی نمی‌کردند؛ چه بدکاری انجام می‌دادند! 

)مائده، 78 و 79(« 
با توجه به این آیات معلوم می‌شود دانشمندان یهود یا همان احبار و ربانیون، 
از نظر فردی انسان‌های به ظاهر منزّه و پاکی بودند به همین دلیل طعنه 
قرآن به ایشان، از نظر گناه فردی نیست. بلکه اعتراض قرآن این است که چرا 
این علما در برابر دروغگویی، فریب و حرام‌خواری حاکمان جامعه سکوت 

کرده و لب به اعتراض نگشوده‌اند. 
لمََةِ  َّهُمْ کَانوُا یرََوْنَ مِنَ الظَّ ُ ذَلکَِ عَلیَْهِمْ لِِأنَ َّمَا عَابَ اللَّهَّ حضرت می‌فرماید: »إنِ
َّذِینَ بیَْنَ أظَْهُرِهِمُ المُْنْکَرَ وَ الفَْسَادَ فَلََاینَْهَوْنهَُمْ عَنْ ذَلکَِ«. ممکن است برای  ال
خواننده گرامی این سؤال مطرح شود که نهی از منکر یک تکلیف عمومی 
است که همه افراد جامعه باید آن را انجام دهند، پس چگونه است که خداوند 
تنها علمای قوم را نسبت به ترک این واجب مورد توبیخ و سرزنش قرار داده 
است؟ در پاسخ باید گفت: آری؛ نهی از منکر واجب همگانی است اما نقش 
خواص و علما در آن ویژه است زیرا اولاً علما و دانشمندان، علم و آگاهی 
بیشتری نسبت به مسائل دارند؛ ثانیاً آنها در جامعه دارای نفوذ بیشتری 
هستند و ثالثاً موضع دانشمندان دینی، موضع دین پنداشته می‌شود. به 
همین دلیل دارای نقش ویژه‌ای بوده و خداوند نیز آنها را مورد عتاب قرار 

داده است. 
امام خمینی)ره( در این‌باره فرموده‌اند: »حضرت با استشهاد به آیه‌ »لولا 
ینهاهم الربانیون ...« گوشزد فرموده است که سهل‌انگاری علما در وظایف، 
ضررش بیش از کوتاهی دیگران در انجام همان وظایف مشترک است. 
چنان‌که هرگاه یک بازاری کار خلافی بکند، ضررش به خود او می‌رسد، 
لیکن اگر علما در وظیفه کوتاهی داشتند، مثلًا در برابر ستمگران سکوت 
فقیه،  ولایت  خمینی؛  )امام  می‌شود.  اسلام  متوجه  ضررش  کردند، 

ص112(«. 
اشاره به این نکته نیز خالی از لطف نیست که در کلام حضرت آمده که 
الفَْسَادَ  وَ  المُْنْکَرَ  أظَْهُرِهِمُ  بیَْنَ  َّذِینَ  ال لمََةِ  الظَّ مِنَ  یرََوْنَ  کَانوُا  َّهُمْ  »لِِأنَ
فَلََاینَْهَوْنهَُمْ عَنْ ذَلکَِ« یعنی نهی از منکر باید نسبت به حاکمان حاضر در 
جامعه صورت پذیرد و پرداختن به ظلم و فساد فرمانروایان گذشته، موجب 

برداشتن تکلیف از مردم و خصوصاً علما نمی‌شود.
ادامه دارد 
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لنگ‌لنگان می‌روم من با خرِ خود شادِ شاد
می‌زنم هی حرف حق را، هرچه بادا، هرچه باد

ویژه‌ طنز نی‌ریزان فارس

زین قند پارسی
پارسی بگوییم و بنویسیم

بیان = )از ریشه پیام( گفتار، گفتن، بازگو
بی‌اثر = ناکارا، ناکارآمد، بی بازده، بیهوده

بی‌احساس = سنگدل
بی‌استعداد = ناشایست، ناتوان

بی‌اصل و نسب = بی بته، بی نژاد، بی خانواده، بی ریشه، بد تبار، بی منش، 
ناجوانمرد

بی‌اعتمادی = ناباوری

کافه پاراگراف
چقدر 

ول‌معطلیم
سروش صحت

راننده تاکسی روی درهای ماشین روکش پلاستیکیِ شفاف کشیده بود 
و زیر پلاستیک‌ها چند عکس و چند بیت شعر گذاشته بود. سال‌ها بود 
که از این روکش‌های پلاستیکی شفاف ندیده بودم. برایم جالب شد و به 

عکس‌ها با دقت نگاه کردم.
عکس از دو کودک خردسال که احتمالاً بچه‌های راننده بودند که حالا 

بزرگ شده‌اند.
 عکس از جوانی راننده که کنار برج آزادی ایستاده بود و لبخند می‌زد و 

عکسی که تلسکوپ »جیمز وب« از فضا گرفته بود. 
از دیدن این آخری تعجب کردم. از راننده پرسیدم:

 »ببخشید این عکس رو برای چی گذاشتید اینجا؟«
 راننده گفت:

»برای اینکه هر وقت دلخورم، هر وقت عجله دارم، هر وقت از زمین و زمان 
خسته‌ام، هر وقت عصبانی می‌شم، هر وقت دلتنگ می‌شم، هر وقت دلم 
می‌گیره، به این عکس نگاه کنم و یادم بیاد که چقدر چقدر چقدر دنیا 

بزرگه و ما چقدر ول‌معطلیم.«‌
با خودم فکر کردم منم باید این عکس رو به دیوار اتاقم بزنم، اما اگر این 

عکس به دیوار اتاقم باشد، چطور می توانم کار کنم؟« ‌
دیدم راننده بغل عکس تلسکوپ فضایی این بیت را نوشته که:

 »به‌ راه بادیه رفتن به از نشستن باطل
 که گر مراد نیابم به قدر وسع بکوشم«

یک فنجان شعر
خودِ  
شراب
کهنه‌ای
محسن جلویز

تو دلنشین‌تر از
صدای پای قطره‌های روی شیشه‌ای...

رها تر از 
ترانه‌های عاشقانه‌ی رهی...

هوا تر از هوا...
و خوب‌تر

و خوب‌تر از طلوعِ صبحِ بعدِ بارشی..‌.
تو  انتهای فعل بودنی 

به وقت بی‌کسی...
و ماه پشت ابر قصه‌ای 

برای عاشقی‌‌‌...
سپیدتر زِ هَر سپیده‌دم
سکوتِ دلربای شب 

...
خودِ شرابِ کهنه‌ای ...

//

قادر طهماسبی 
زاده ۹ شهریور ۱۳۳۱، شاعر و نویسنده اهل 

میانه.  
در زمان جنگ ایران و عراق به صورت داوطلبانه 

حضور داشت.
سپس  بود.  مشغول  عکاسی  شغل  به  ابتدا 
عکاسی را کنار گذاشت و در مراکزی چون 
نوجوانان،  و  کودکان  فکری  پرورش  کانون 
تربیتی  امور  زیبا،  هنرهای  هنرستان 
جنگ،  تبلیغات  ستاد  پرورش،  و  آموزش 
انجمن‌های ادبی، بنیاد شهید، ارشاد اسلامی، 
جهادسازندگی، جهاد دانشگاهی و دانشگاه در 

دوره‌های مختلف فعالیت کرد.
سپس به عضویت هیأت علمی دانشکده ادبیات 
دانشگاه اصفهان در آمد اما به جهت پرداختن به 
پیشه شاعری و فعالیت‌های اجتماعی انصراف 
داد. با این‌حال در دوره‌های مختلفی به تدریس 
در دانشگاه پرداخت. پس از آن به تهران هجرت 
کرد و در دانشگاه تهران مشغول شد. همچنین 
به عنوان کارشناس شعر در حوزه هنری و بنیاد 

شهید به فعالیت پرداخت.
مضامینِ  در  بیشتر  طهماسبی  قادر  اشعار 

مذهبی، انقلابی و عارفانه سروده شده‌اند.
خون،  رنگ  به  روزی  بی‌غروب،  عشق 
شکوفه‌های فریاد، پری ستاره‌ها، پری شدگان 

و... ازآثار اوست.
سِرّ نی در نینوا می‌ماند اگر زینب نبود

کربلا در کربلا می‌ماند اگر زینب نبود
چهره سرخ حقیقت بعد از آن توفان رنگ

پشت ابری از ریا می‌ماند اگر زینب نبود
چشمه فریادمظلومیت لب‌تشنگان

در کویر تفته جا می‌ماند اگر زینب نبود
زخمه‌ی زخمی‌ترین فریاد در چنگ سکوت

از طراز نغمه وامی‌ماند اگرزینب نبود
در طلوع داغ اصغر استخوان اشک سرخ

در گلوی چشم‌ها می‌ماند اگر زینب نبود
ذوالجناح دادخواهی بی‌سوار و بی‌لگام

در بیابان‌ها رها می‌ماند اگر زینب نبود
در عبور بستر تاریخ، سیل انقلاب

پشت کوه فتنه جا می‌ماند اگر زینب نبود
***

آن شب که دفن کرد علی بی‌صدا تو را
خون گريه كرد چشم خدا در عزا تو را

در گوش چاه، گوهر نجوا نمي‌شكست
اي آشيانِ درد، علي داشت تا تو را

اي مادرِ پدر، غمش از دست برده بود
همراه خود نداشت اگر مصطفي)ص( تو را

زين درد سوختيم كه اي زُهره‌ی منير
كتمان كند به خلوت شب، مرتضي تو را

ناموسِ دردهاي علي بودي و چو اشك
پيدا نخواست غيرتِ شير خدا تو را

دفن شبانه‌ی تو كه با خواهش تو بود
فرياد روشني‌ است ز چندين جفا تو را

تا كفرِ غاصبان خلافت عَلمَ شود
راهي نبود بهتر از اين، مرحبا تو را!

كي عمر در گلوي تو بغض، استخوان شكست
در سايه داشت گرچه علي چون هما تو را

دزديد ناله‌هاي تو را اشكِ سرخ‌روي
از بس كه سرمه ريخت به شيون، حيا تو را

اي مهربان، كنيزك غم تا تو را شناخت
دامن رها نكرد به رسم وفا تو را

خم كرد  اي يگانه سپيدارِ باغِ وحي
اين هيجده بهارِ پر از ماجرا، تو را

تحريف دين، فراق پدر، غربتِ علي)ع(
انداخت اين سه دردِ مجسّم ز پا تو را

نامت نهاد فاطمه)س(، كان فاطرِ غيور
مي‌خواست از تمامي عالم، جدا تو را

در شطّ اشك، روح تو هر چند غوطه خورد
رفع عطش نكرد، فراتِ دعا تو را

دادند در بهاي فدك آخر اي دريغ
گلخانه‌اي به گستره‌ی كربلا تو را

گلخانه‌ی مزار تو را عاشقي نيافت
اي جان عاشقان حسيني فدا تو را

پهلو شكسته‌اي و علي با فرشتگان
با گريه مي‌برند به دارالشفا تو را

دارالشفاي درد جهان، خانه‌ی علي ا‌ست
زين خانه مي‌برند ندانم كجا تو را؟!

غافل مشو »فريد« از اين مژده‌ی زلال
كاين حال هديه‌اي‌ است ز خيرالنسا تو را

شاعری پشت میز کافه
سِرّ نی در نینوا می‌ماند اگر 

ماجراهای من و بی‌بیزینب نبود

اقد  ادا  اطوال در نیار!
عمو که رفت بی‌بی گفت:

- فقط کار که درن بی‌بی رِ ماخان. یکی نیس 
بگه مِخی با زنتُ بیری شیراز، خو بچََتم ببر، 

میه من بچه نیگه‌دار شما هَسَم؟
- حالا عیب نداره  بی‌بی، چیزی نشده که. 
ندیدین مگه؟ عمو گفت احتمالاً تا آخر شب 

برمی‌گردیم...
بی‌بی کنترل را داد دستم و رو به کامی که از در 

و دیوار بالا می‌رفت گفت:
- بچه بیا بیشین تا ای گلابی برت ییَ برنامه‌ی 

کودکی بذره...
- من گوشی ماخاااااام...

- گوشی؟ گوشی کجا بوده؟ 
- گوشی ماخااااااام....

بی‌بی نگاهش آمد سمت من...
- گلابی گوشیته بده دسُش...

- وا! چرا من بدم بی‌بی؟
- نپه عمت بده؟بری چه بری ییَ ذره‌ی گوشی 
بده  دختر؟  درمییَری  بازی  ندیدبدید  ایطو 

دسُش خو...
چیزی نگفتم و گوشی را گرفتم سمت کامی...

- بیا، بگیر کامی...
- من گوشی گلابه نیخوام، خیلی قراضه و 

درب و داغونه!

هنوز چیزی نگفته بودم که بی‌بی نطقش باز 
شد...

- وا، چشه بچه؟ بیگیر اقدادا  اطوال در نیار!
- نیخوام، ای نیشه بازی روش نصب کنی. 

گوشی شما رِ ماخام...
- وووی چه گیری کردمه. پوشو بیشی نقاشی 

بکَش...
- گووووشییییی...

بی‌بی گوشی‌اش را گرفت سمت کامی...
- الَو بیگیری به حق علی! بیا بسُون. نیم ساعت 

دیه ازُت میسونمه!
کامی گوشی بی‌بی را گرفت و صفحه‌اش را باز 

کرد...
به بی‌بی نگاهی ‌انداخت...

- ای گلا و قلبا و شکلکا رِ بری کی فرسیدی؟
بی بی گوشی را از دست کامی کشید.

با  ماخام  نگفتی  میه  تو درشه...  تا جون   -
خودُش بازی کنم؟ اگه مِخی فضولی کنی تا 

ندم دسُت!
-باشه، بازی می‌کنم فقط...

نیم ساعتی که گذشت بی‌بی به کامی نگاهی 
انداخت...

- کامی گوشی منه بده...
- نیدم، ماخام بازی کنم...

- مِخی بازی کنی پوشو برو تو کوچه...
- کوچه؟ ایوَخته ظُهر گرما کی میره تو کوچه؟

- پوشو ییَ برنامه‌ی نیگا کن.
- گوشی ماخام.

- پوشو با گلابی بازی کن!!!
- میه گلاب همسن و سال منه؟ گوشی ماخام!

- زنگ بزنم فری بیا اینجا با هم بازی کنین؟
- نوچ... گوشی ماخااااامممم...

- ای خدا بزنه تو سرُت که گوشی نخَی بچه... 
خو گوشی منه بده!

نگاهی انداختم به بی‌بی...
- بی‌بی ولش کنین، الان که به هیچ صراطی 
مستقیم نیس، بذارین یکی دو ساعت گوشی 

دسِش باشه. چی میشه مگه؟
- عهههه؟ ایطوریه؟

- بله بی‌بی جون، چیزی نمیشه که...
- نپه اگه ایطوریه گوشیته بده دس من بینم!

- جاااااااان؟؟؟
- میگم گوشیته بده دسِ منننن!

- ولی آخه بی‌بی؟؟؟؟
- من گوشی ماخاااااااممممم!!!

گلابتون

ماجراهای تبعه موجاز

ارباب اربابان در مسکن وَلایتی
ماه‌ها بود که از اربابم خبری نبود و مرا برای 
کندَه‌کاری‌های  با  هم  من  نَمی‌برد.  کار 
متفرقه برای زولَیخا و نظیرنجیب نان فراهم 

مَی‌کردم.
زنگ  تیلیفونم  گوشی  مرتبه  یَک  روز  آن 
بَخورد و اسم ارباب حیدر را روی آن نَظاره 

کردم.
با دستپاچَگی جیواب دادم. ارباب حیدر که 
انگار از من دستپاچَه‌تر بود، از آن ور خط داد 
بَزد: نجیب! کوجا هستی؟ آب دستت است 

زمین بَگوذار و بَ کارگاه بیا.
گفتَه کردم: ارباب حیدر! آب دستم نیست؛ 
کندَه‌کاری  دارم  است،  دستم  کولنگ 

مَی‌کونم.
گفتَه کرد: زود باش، کولنگت را هم بیاور. 
باید تا یَک ساعت دیگر در کارگاه مشغول 
بازرس سرزدَه  باشی. آخر دارد  کندَه‌کاری 
مَی‌آید. کارگرها هم بَ خاطر طلبشان سر کار 

نیامده‌اند.
تا حالا فِکِر نَمی‌کردم که ارباب من نیز یَک 
روی  سرعت  بَ  باشد.  داشته  دیگر  ارباب 
دوچرخَه پریدم و بَ سمت پَروجه )پروژه( 

ارباب روان شدم. 
همین که مشغول کندَه‌کاری در موحوطَه 
مسکن وَلایتی )ملی( وُلسوالی نَی‌ریز شدم، 
موتِر)ماشین(های اربابان ارباب از راه رَسیده 

کرد و نَظاره کردم رنگ روی ارباب مَثال گچ 
سَفید بَشد.

اربابان یَک دَوری در موحوطه که چند نفر در 
حال کار بَکردن بودند زدند و برگشتند. بعد رو 
کردند بَ ارباب حیدر و با تندی بَگفتند: چَرا 
کار ما پیشرفت نکرده است؟ فِکِر بَکردی ما 
ندانیم این کندَه‌کارها را همین امروز آوردی؟ 

مگر قول ندادی دو ماهه کار را تمام کونی؟
و  نیست  پول  مَی‌کرد  گفتَه  ارباب  چَه  هر 
کارگران کار نکره‌اند و قَول مَی‌دهم سر مَوعد 

تمام کونم، بَ خرجَشان نَمی‌رفت. 
با میز و صندلی  اتاق  گوشَه موحوطَه یَک 
بود که اربابان بَ آنجا روان شدند تا تکلیف 
اربابم را موشخص کونند. اما چند لحظَه‌ای 
و  جر  و  بیداد  و  داد  صَدای  که  نگوذشت 
داشتند  انگار  بَشد.  بولند  اتاق  از  بحثَشان 
پَیمانشان )قرارداد( را با ارباب حیدر فسخ 

مَی‌کردند.
پیش خودم گفتَه کردم باید یَک کاری کونم. 
یَک بس زهرماری از جیب لَباس قوندوزی‌ام 
در آوردم و بالا انداختم. کولنگ را بالا بردم و با 

شدت و سرعت تمام کندَه‌کاری بَکردم.
جلسَه‌شان تمام بَشد. اربابان از اتاق بیرون 
سرشان  پشت  هم  حیدر  ارباب  و  آمدند 

ناراحت روان بود.
همَه  شدند،  موحوطَه  وارد  که  همین  اما 

در  آنها  بَماند.  باز  تعجب  از  دهانَشان 
موقابلشان چندین زمین شالودَه زده را نَظاره 
مَی‌کردند که فقط در مدت دو ساعت و نیم 

کندَه‌کاری شده بود.
ارباب اربابان جَلو آمد و رو بَ من بَگفت: تو 

خودت تنها همَه اینجا را کندَه‌کاری بَکردی؟
نفس زنان گفتَه کردم: بله دیگر. اینجا همَه 
با همین سرعت کار مَی‌کونند. اگر پَروجه را 
بَ ارباب برگردانی، ظرف همان دو ماه تمام 
مَی‌شود. قَولت مَی‌دهم دو ماه دیگر مَی‌توانی 

بَ اینجا بیایی و سَکونت گوزینی.
از ابرو بالا انداختن‌های ارباب حیدر فهمیدم 
حرف بدی زده‌ام. اما ارباب اربابان که از کار 
من خوشش آمد بود، تشویقم بَکرد و پَروجه را 

بَ ارباب برگرداند.
رو بَ ارباب حیدر گفتَه کرد: یَک بار دیگر 
اعتماد من را بَ دست آوردی؛ بَبینم تا دو ماه 

دیگر چَکار مَی‌کونی.
آخر سر هم رو بَ من کرد و بَگفت: حَیف 
وُلسوالی نَی‌ریز با این همَه کارخانَه و محل کار 
که برای اتباع غَیر موجاز، وُلسوالی ممنوعَه 

شده است.
مَی‌گوید؛  راست  کردم:  گفتَه  خودم  پیش 
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